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این روزها وضعیت اقتصادی تئاتر پایتخت عجیب 
و غریب شــده و بســیاری از اجراهایی که کیفیت 
مناسبی دارند و از گروه‌های جوان باانگیزه تشکیل 
شده‌اند ناگهان و بدون اطلاع قبلی، به مشکل برخورد 
کرده و از ادامه کار انصــراف داده و از صحنه ناپدید 
شده‌اند. درواقع بحران مخاطب چنان فراگیر شده 
که امکان اجرا رفتن تا انتهای یک قرارداد یک ماهه، 
به دغدغه‌ای انکارنشدنی برای بسیاری از گروه‌های 
تئاتری بدل شده و اگر قرارداد سفت و سختی مابین 
گروه اجرایی و مدیریت سالن تئاتر نباشد هیچ بعید 
نیســت که عده‌ای از این گروه‌های جوان، وسوسه 
شــوند و پیش از وقت مقرر، به اجــرا پایان دهند تا 
شاید کمتر گرفتار ضرر و زیان مالی شوند. صد البته 
فروش بعضی از اجراهایی کــه خلاقیت چندانی 
نداشته و کمابیش سلبریتی‌محورند، نشان از یک 
وضعیت فرهنگی نابهنجار اینجا و اکنونی دارد که 
خوب است اصحاب جامعه‌شناسی فرهنگی به آن 
پرداخته و توضیح دهند چه بر ســر سلیقه و ذائقه 
طبقات متوســط فرهنگی جامعه آمده است که 
این‌گونه بســیاری از عرصه‌های نمادین به تسخیر 
عواملی نه چندان شایسته درآمده و موجب پسرفت 

تولید آثار هنری شده است. شوربختانه 
تعداد زیاد اجراها و نبودن معیاری 

برای نقد رادیکال‌شان، به این 
آشفتگی فرهنگی دامن زده 
و تئاتر خوب و بــد را بدون 
سنجش درست به حال خود 

رها کرده اســت تا مهم‌ترین 
عنصر موفقیت یک اجرا، گیشه 

فروش باشد و تعداد صندلی‌های 
رزرو شده. بی‌شــک منطق بازار در 

اغلب حوزه‌های فرهنگی الویت اصلی است 
و نمی‌توان با فی‌المثل سلاح زیباشناسی 

به جنگ آن رفت اما این چشم‌اندازی 
که در ایران امروز پدیدار شــده 
کمابیش نگران‌کننده اســت.  
در این میان تماشــای بعضی 
آثار نمایشی نسل جدید که 
حرف تازه‌ای داشته و جهان 

خودآیین خویش را با فرمی بدیع می‌سازند همچون 
رایحه‌ای امیدبخش اســت که تماشا کردن‌شان، 
پیگیری اجراها را معنادار می‌کند. باید قبول کرد که 
نسل تازه تئاتر که بنابر دلایل مختلف ارتباط چندانی 
با میراث گذشته هنرهای نمایشی این مملکت ندارد، 
در این آزمون و خطاهای مدام اجرایی، گاهی به خلق 
آثاری مبادرت می‌ورزد که در نگاه اول، شــاید فاقد 
کیفیت لازم باشد اما با گذشت زمان و فاصله‌گیری 
و تامل دوباره در رابطه فرم اجرا، می‌توان این قبیل 
اجراهای آوانگارد را با منطق خودشان از نو تفسیر کرد 
و نابهنگامی‌شان را در این زمانه‌ای که همه چیز و همه 
کس چارچوب‌پذیر شده ستود. این اجراها داعیه بیان 
گفتارهای عمیق فلسفی را نداشته و بیش از پیش به 
بی‌معنایی مناسبات جهان تاکید دارند. به واسطه 
تماشای این اجراها اســت که می‌توان از عقلانیت 
ابزاری جهان فاصله گرفت و بی‌منطقی روابط انسانی 

این روزهای جهان را تمسخر کرد. 
   نمایش »مرد مرده« حسین میرزایی را می‌توان 
از این دســته اجراها فرض گرفت و آماتوریســم 
دانشجویی‌اش را ســتایش کرد. اجرایی که به واقع 
تلاش ندارد معنایی را منتقل کند تا مخاطب راضی از 
سالن بیرون رود و به راحتی خلاصه داستان نمایش را 
در یک جمله به دیگران تعریف کند. نوعی خونسردی 
و بی‌تفاوتی در فرم و محتوای نمایش »مرد مرده« 
مشاهده می‌شــود که علیه منطق علت و معلولی 
زندگی روزمره عمل کرده و استهزا کننده واقعیت 
اجتماعی است. هر چهار بازیگر جوان اجرا، در ظاهر 
امر، با منطقی‌ترین شــکل ممکن در حال 
نقش‌آفرینی وضعیتی 
جفنــگ و 

بی‌معنا هستند. ورودها و خروج‌ها، مکالمات و حتی 
ژســت‌ها همچون کلاژی تصادفی کنار هم قطار 
شده تا روایتی ساخته شود از بی‌سروتهی کنش‌ها 
و فضاها. این اجــرا با تلفیق قســمت‌هایی از چند 
نمایشنامه معروف جهان، به مانند یک سارق عمل 
می‌کند و بسیار گشاده‌دستانه و دلبخواهی، قسمتی 
را از هر کــدام انتخاب کرده و با هنر ســرهم‌بندی، 
تناقضات و تضادهای خویش را به حداکثر رسانده 
و عناصر جدیدش در حال نفی عناصر قدیم است. 
نمایشنامه‌هایی چون »خرده جنایت‌های زناشویی« 
اریک مانوئل اشــمیت، »تن و دیگــر تکه‌پاره‌های 
عشق« اولین دولاشنلی‌یر، »مرد بالشی« مارتین 
مک‌دونا، »خانه برنارد آلبا« فدریکو گارسیا لورکا و 
»مرگ در می‌زند« وودی آلن در این التقاط‌گرایی 
پسامدرنیستی به کار آمده‌اند تا نمایشنامه‌ای تحت 
عنوان »مرد مرده« متولد شــود که ملغمه‌ای است 
ساختارگریز از هر پنج نمایشنامه. نتیجه این شکل از 
کنار هم قرار دادن متونی که چندان به یکدیگر ارتباط 
ندارند، محصولی است فاقد انسجام که به مانند بعضی 
ساختمان‌های معروف معماران مهم دنیا، نسبت به 
محیطی که در آن سربرآورده‌، »بی‌تفاوتی« را پیشه 
کرده‌ و نسبت به محیط پیرامونی اهمیتی قائل نیست. 
اجرایی چون »مرد مرده« تا حدودی از این مکانیسم 
بی‌تفاوتی استفاده کرده و ساز خود را چنان می‌نوازد 
بی‌آن‌که درک و دریافت مخاطب اهمیت چندانی 

داشته باشد.
   تکه اول نمایش، کنار هم زیستن یک زوج جوان 
است که روزمرگی را تا نهایت منطقی‌اش، به شکل 
ابزرد برای یکدیگر به اجــرا در می‌آورند. کارهایی 
همچون خوابیدن، بیدار شدن، غذا خوردن، لباس 
پوشیدن‌های مکرر همچون مناسکی آیینی به جا 
آورده می‌شود بی‌آن‌که گفتگوی موثر مابین‌شان 
برقرار شــود. بازیگرانــی چون نازیلا ســلطانی و 
امیرحسین صارمی، این صحنه به نسبت طولانی 
را بر عهــده دارند و یک فضای جفنــگ ایرانی را به 
نمایش می‌گذارند. ســپس نوبت ورود شادان 
کوچکی اســت که با رفتارش موجب 
شود شخصیت مرد نمایش همچون 
فردی مرده کنار زده شده و روابط 
پر چالش این دو زن نمایان 
گردد. در انتها فرید تکلو با 
قامت بلندی که دارد 
وارد صحنه شده 
و بی‌منطقــی 

آنارشیستی رویدادها را شتاب بیشتری می‌بخشد. 
در نگاه اول شاید این‌گونه به نظر آید که این حوادث 
که به تناوب بر صحنه اجرا می‌شــود شاید معنایی 
ضمنی داشته باشــد که باید با تامل عمیق حدس 
زد و به فهم ماجرا رسید اما واقعیت قضیه این است 
که حقیقتی وجود ندارد و می‌تــوان به این نتیجه 
رسید که سیاســت اجرا، بر مدار گریز از هر نوع ربط 
منطقی رویدادها بنا شده و نفی مداوم قراردادهایی 
که با مخاطب پیش از این گذاشــته اســت. لذت از 
این اجرا تن ســپردن به همین منطق بی‌معنایی 
و بی‌تفاوتی اســت. نوعی فارغ بودن از واقعیت تلخ 
 اجتماع و برساختن جهانی یکســره پوچ و مهمل 

و نشاط‌آور. 
   در نهایت می‌توان گفت راهی که حسین میرزایی 
و گروه اجرایی‌اش اتخاذ کرده‌اند توانســته فضایی 
متفاوت ایجاد کند که علیه هر نوع تفسیری‌پذیری 
مقاومت می‌کند و بی‌سروسامانی خود و جهان را به 

رخ می‌کشــد. اجرا میل دارد نسبت به نظم نمادین 
جاری و ســاری اجتماع این روزها بی‌تفاوتی پیشه 
کند و توضیحی در بــاب ســازوکار درونی متن و 
مناسبات شــخصیت‌ها ارائه ندهد. با تمامی نکات 
مثبت این رویکرد فلســفی به جهان اما نکته اینجا 
است که این شکل از آوانگاردیسم که با آماتوریسم 
همراه شده، می‌تواند برای یک گروه جوان تئاتری 
که تجربه چندانی ندارد آسیب‌هایی را هم به همراه 
آورد. بنابراین بهتر است در کنار پرداختن به فضاهایی 
نامتعارف و تجربه‌نشده، به این نکته مهم توجه شود که 
مسیر پیش رو بهتر است بی‌وقفه نقد شود و مخاطرات 
این شیوه اجرایی و این شکل از مواجهه با واقعیت هر 
روزه اجتماعی، در قیاس با آثار مطرح جهانی مورد 
کنکاش قرار گیرد. نکته‌ای که در بعضی صحنه‌های 
مرد مرده مشهود است و به نظر می‌آید بیش از آن‌که 
قدمی رو به جلو باشد پرتاب شدن به پشت سری است 

که بوی سهل‌انگاری و محافظه‌کاری می‌دهد.  

نقاش و پژوهشگر هنر:
موزه‌های جهان 

دیگر از هنرمندان ایرانی کار نمی‌خرند 
نقــاش و پژوهشــگر و 
خوشنویس پیشرو ایرانی، معتقد 
است: نقاشانی در ایران بالاترین 
رقم‌ها برای تابلوهای‌شــان رد 
و بدل می‌شــود اما یک نمونه 
از کارهایش در هیــچ موزه‌ای 
در دنیا نیست. همین می‌شود که موزه‌های دنیا دیگر از هنرمندان 
ایرانی کار نمی‌خرند. همین می‌شود که ناچار می‌شویم اشاره کنیم 
به عنوان مثال بازار هنر دنیا هم‌اکنون متمرکز بر جنبش‌های هنری 
عراق است. چون ما از معیارهای جهانی عدول کردیم. چون ما مسیر 
اشتباه را رفتیم.  حجت امانی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرآنلاین،‌ 
ادامه می‌دهد: دلالان آثار هنری، سرمایه‌دارانی ناآگاه و خانه‌های حراج 
موجب شدند معیارهایی داخلی به وجود بیاید که فقط در داخل ایران 
خریدار دارد. ضمن این که در نظر داشته باشید اگر به همین شکل 
ادامه دهیم حتما آن مخاطبان اندک‌مان را هم از دست خواهیم داد، 
به گونه‌ای که همین حالا هم مخاطبان هنری ایران در خارج از کشور، 
خود ایرانی‌ها هستند.    این هنرمند پیشرو،‌ ضمن نقد وضعیت بازار هنر 
ایران و از دست رفتن جایگاه خاورمیانه‌ای‌اش، هشدار می‌دهد که 
تمرکز بیش از حد بر سود و تبلیغات، موجب فاصله گرفتن آثار هنری 

از معیارهای جهانی شده است. 
    

اعتراض سینماداران به تعطیلی سینماها
تصمیمی که کمدی بود!

سینماداران تصمیم وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در 
تعطیلی سینماها برای آلودگی 
هوا را نادرست و آسیب‌زننده به 
اقتصاد سینما می‌دانند. مدیر 
ســینما مگامال در گفت‌وگو با 
خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: طی ۱۶-۱۷ سالی که در مدیریت سالن‌های 
سینما فعالیت می‌کنم اولین بار بود که مراکز فرهنگی مثل سالن‌ها 
سینما و تماشاخانه‌ها به دلیل آلودگی هوا تعطیل می‌شدند که من 
این اتفاق را یک کمدی خنده‌دار دیدم. محمد قنبری، تصریح کرد: 
متأسفانه این تصمیم بدون توجه به نظر سینماداران و بدون حضور 
نماینده‌ای از سینماداران در این تصمیم‌گیری اتخاذ شد که چون 
از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شــده بود ما دو روز 
سینما را تعطیل کردیم که ضرر مالی بالایی برای صاحبان سینماها، 
تهیه‌کنندگان و صاحبان آثار به همراه داشت. وی افزود: این تعطیلی 
در حالی بود که کافه‌ها و رستوران‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و من 
فکر می‌کنم یکی از بهترین مکان‌ها که مردم می‌توانستند به جای 
قدم زدن در محیط آلوده شهر به آن بروند سالن‌ها سینما بود و حداقل 
در این وضعیت با یک فیلم سینمایی سرگرم می‌شدند.  مدیر سینما 
مگامال تأکید کرد: ما به این تصمیم‌گیری اعتراض داریم زیرا نشان 
از بی‌برنامگی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و نمی‌شــود با ادامه‌دار بودن 

آلودگی هوا مدام برای تعطیل شدن سینماها تصمیم بگیرند. 
    

یاسر جبرائیلی با »سیرک« نامیدن صداوسیما: 
مثل کماندو به سراغ میوه‌فروش می‌روید، 
اما به نفع الیگارش‌های ارزی تبلیغ می‌کنید!

رئیس سابق مرکز ارزیابی 
و نظــارت راهبــردی مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام، 
صداوسیما را ســیرک نامید. 
یاسر جبرائیلی، نوشت: »‌طبق 
معمول، خبرنگاران صدا و سیما 
مثل کماندو به یک میوه‌فروشــی یورش برده‌اند. صورت فروشنده 
جنایتکار شطرنجی شده است. جرم: فروش پرتقال ۱۱۸ هزار تومانی 
به قیمت ۱۲۸ هزار تومان. همین صداوسیما اما افزایش نرخ ارز از ۴۰ 
به ۱۰۰ هزار در کمتر از یکسال را -که صدها هزار میلیارد از جیب ملت 
ربود و به توبره الیگارشی ریخت- به عنوان یک راهکار کاملاً علمی برای 

مبارزه با رانت و فساد تبلیغ کرده است. سیرک است...«
    

»خو« در جشنواره بین‌المللی فیلم باکو
فیلــم کوتــاه »خــو« به 
نویســندگی و کارگردانــی 
محمدرضا نورمنــدی پور، به 
بخش مسابقه اســتعدادهای 
آسیایی جشنواره فیلم باکو راه 
یافت. به گزارش مشاور رسانه‌ای 
پروژه، فیلم کوتــاه »خو« به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا 
نورمندی پور و تهیه‌کنندگی محمدرضا نورمندی پور و لیلا حقانی، 
در ادامه حضور بین‌المللی به بخش مســابقه استعدادهای آسیایی 
شانزدهمین دوره جشنواره باکو در کشــور آذربایجان، راه یافت. در 
خلاصه داستان فیلم کوتاه »خو« آمده است: »پدری، بعد از فوت مادر 

خانواده قصد دارد پسرش را به شیوه خود تربیت کند.«
    

خانه کاریکاتور دوباره احیا شد
نشست شــورای اجرایی 
دوازدهمیــن دوســالانه 
بین‌المللی کاریکاتور تهران 
با حضور مدیــرکل هنرهای 
تجســمی، اعضای شــورای 
اجرایی، هنرمندان برجسته 
این حوزه و جمعــی از مدیران فرهنگی، دهــم آذرماه در خانه 
کاریکاتور برگزار شد. به گزارش ایلنا، این نشست با هدف انتخاب 
داوران، بررسی روند اجرایی دوسالانه، برنامه‌ریزی برای حضور 
مهمانان خارجی و همچنین رونمایی از پوستر این رویداد، حال 
و هوایی متفاوت و پرنشاط داشت و از هم‌افزایی جدی نهادهای 
فرهنگی و هنرمنــدان برای احیای دوبــاره جایگاه بین‌المللی 

کاریکاتور ایران خبر می‌داد.
    

فاصله ازدواج و اولین فرزندآوری در ایران چقدر است؟
کاهش ۸  درصدی ازدواج در کشور

دبیر ستاد ملی جمعیت، 
گفــت: در ۶ مــاه اول ۱۴۰۴ 
نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود 
۸ درصــد کاهــش ازدواج 
وجود داشته است. لذا مسأله 
فرزنــدآوری ناشــی از روند 
کاهشی ازدواج است. مرضیه وحید دستجردی، میانگین فاصله 
بین ازدواج و اولین فرزندآوری در کشور ۴.۵ سال است. به عبارتی، 
اگر زنی در سن ۳۰ سالگی ازدواج کند، فرزند اول او در سن ۳۴.۵ 

سالگی به دنیا می‌آید.

درباره نمایش »مرد مرده«، حسین میرزاییاخبار فرهنگی

فارغ از هیاهوی جهان با منطق بی‌تفاوتی

محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

در آبان ماه ، چهار ســریال نمایش خانگی شامل 
بامداد خمار، از یاد رفته، محکوم و برتا در پلتفرم‌های 
فیلمیو، فیلم‌نت و شیدا به نمایش گذاشته شدند. این 
گزارش با هدف بررسی میزان توجه و تعامل مخاطبان، 
عملکرد این سریال‌ها را در طول یک ماه در سه بستر 
اجتماعی و رســانه‌ای مهم یعنی گوگل، یوتیوب و تلگرام تحلیل می‌کند. تمرکز گزارش بر روی 
شاخص‌های جست‌وجوی مخاطبان، میزان بازدید محتوا و حجم تولید محتوا است تا بتوانیم تصویر 

دقیق و مقایسه‌ای از محبوبیت و اثرگذاری هر سریال در فضای دیجیتال ارائه دهیم.

گوگل
در مقایسه چهار سریال نمایش خانگی بامداد خمار، از یاد رفته، محکم و برتا بر اساس داده‌های 
Google Trends، واضح است که بامداد خمار با اختلاف زیاد محبوب‌ترین سریال ماه اخیر است. 
روند آن نشان می‌دهد که علاوه بر توجه پایدار، یک اوج بسیار قدرتمند در اواخر آبان داشته که معمولاً 
ناشی از پخش یک قسمت داغ، ورود شخصیت جدید، حاشیه خبری یا وایرال شدن بخشی از سریال 
است. پس از آن نیز هرچند نوسان دارد، اما همچنان در سطحی بالاتر از سایر آثار باقی می‌ماند و نشان 

می‌دهد که این سریال توانسته گفتگو و کنجکاوی مخاطبان را حفظ کند.
در مقابل، از یاد رفته اگرچه یک موج کوتاه‌مدت و نسبتاً چشمگیر در نیمه آبان تجربه کرده، اما 
نتوانسته این توجه را حفظ کند و پس از پیک، روندی نزولی داشته است. محکوم نیز با وجود چند 
جهش محدود، در مجموع توجه کمی جذب کرده و نشان می‌دهد که نقاطی از آن مخاطب را تحریک 
می‌کند اما هنوز ظرفیت وایرال شدن ندارد. برتا کمترین میزان جست‌وجو را دارد و تقریباً در تمام 
دوره نزدیک صفر مانده که معمولاً بیانگر تبلیغات کم، نبود حاشیه یا عدم دیده شدن در شبکه‌های 

اجتماعی است.
 در مجموع، داده‌ها حکایت از برتری قاطع بامداد خمار و سهم ناچیز برتا در فضای گفت‌وگوی 

مخاطبان گوگل دارند.

یوتیوب
داده‌های یوتیوب نشــان می‌دهد که بامداد خمار با اختلاف بســیار زیاد پرجست‌وجوترین و 
پربازدیدترین سریال در یوتیوب ایران است؛ به‌طوری‌که تقریباً در همه روزها بالاتر از سه سریال 
دیگر قرار دارد و در 27 ابان به اوج ۱۰۰ می‌رسد. این روند بیانگر آن است که نه‌تنها درباره این سریال 
کنجکاوی وجود دارد، بلکه کاربران به‌طور فعال به تماشای کلیپ‌ها، قسمت‌ها یا واکنش‌های مرتبط 
می‌پردازند. پس از آن، از یاد رفته )Forgotten( با وجود سطح پایین‌تر، عملکرد نسبتاً پایداری دارد 
و در چند بازه مانند 19 تا 21 آبان  و همچنین در 20 آبان به نقطه اوج خود )۲۵( می‌رسد. این نشان 
می‌دهد که سریال »از یاد رفته« در یوتیوب مخاطبان ثابتی دارد و برخلاف گوگل که تنها یک پیک 

کوتاه داشت، در یوتیوب مصرف محتوای ویدئویی آن پایدارتر است.
در رتبه بعد، محکوم دیده می‌شود که برخلاف گوگل، در یوتیوب حضور قابل‌توجه‌تری دارد. اعداد 
۸ تا ۱۷ در بسیاری از روزها نشان می‌دهد که کاربران به‌طور مشخص این سریال را تماشا می‌کنند، 
اما کمتر در موردش جست‌وجوی متنی انجام می‌دهند؛ یعنی این سریال در »مصرف محتوا« قوی‌تر 
از »جست‌وجوی اطلاعات« عمل می‌کند. در مقابل، برتا در تمام دوره آماری یوتیوب به‌طور کامل در 
سطح صفر باقی مانده است، که بیانگر نبود بازدید، نبود کلیپ‌های گسترده یا عدم شناخته‌شدن این 

سریال میان کاربران یوتیوب ایرانی است. 
این الگو نشان می‌دهد که یوتیوب به‌جای جســت‌وجوی کنجکاوانه، میزان واقعی نگاه‌کردن 

کاربران را بهتر نشان می‌دهد و در این شــاخص نیز بامداد خمار به‌وضوح پیشتاز و برتا کم‌اثرترین 
سریال است.

تلگرام
ســریال بامداد خمار با ۱۴۰۹۶ پســت و بیش از ۲۳ میلیون بازدید در تلگرام، بدون شــک 
پرحضورترین و پرمخاطب‌ترین سریال میان چهار مورد مورد بررسی است. حجم بالای محتوا نشان 
می‌دهد که کاربران و کانال‌ها بیشترین توجه و پوشش خبری را به این سریال اختصاص داده‌اند، 
هرچند نسبت بازدید به محتوا کمی پایین‌تر از برخی سریال‌های دیگر است، زیرا تعداد پست‌ها 
بسیار زیاد است و بازدید در میان آن‌ها به طور متوسط تقسیم شده است. پس از آن، سریال برتا با 
6/596 پست و ۱۲ میلیون بازدید جایگاه دوم را دارد و از یاد رفته و محکوم با بازدید و محتوای کمتر 

در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
با این حال، اگر میانگین بازدید به ازای هر پست را بررسی کنیم، محکوم با وجود کمترین تعداد 
محتوا و بازدید کل، بیشترین اثرگذاری را دارد و هر پست آن به طور متوسط ۱,۸۸۳ بازدید داشته 
است. این نشان می‌دهد که هرچند تولید محتوا و پوشش گسترده اهمیت دارد، میزان جذابیت و 
اثرگذاری هر پست نیز فاکتور مهمی در سنجش محبوبیت سریال‌هاست و می‌تواند به شناخت 

سریال‌هایی که مخاطب خاص و متعهد دارند کمک کند.

توضیحصدرنشینمعیار

تعداد محتوا در تلگرامبامداد خماربیشترین تولید محتوا

کل بازدید تلگرامبامداد خماربیشترین دیده شدن

بازدید به ازای هر پستمحکومپست‌های کمتر اما اثرگذارتر

جایگاه میانی در محتوا و بازدیدبرتا، از یاد رفتهمتوسط

مقایسه 4 سریال در سه بستر اجتماعی
بر اساس تحلیل داده‌ها در سه بستر اجتماعی گوگل، یوتیوب و تلگرام، سریال بامداد خمار به 
وضوح صدرنشین است و توانسته در تمام شاخص‌ها بیشترین توجه و حضور مخاطبان را جذب کند. 
در گوگل، این سریال با اختلاف زیاد پرجست‌وجوترین بوده و اوج قابل توجهی در اواخر آبان داشته 
که معمولاً ناشی از پخش قسمت مهم، حاشیه خبری یا وایرال شدن بخش‌هایی از سریال است. 
در یوتیوب نیز بامداد خمار پرجست‌وجوترین و پربازدیدترین سریال ماه بوده و کاربران فعالانه به 
تماشــای کلیپ‌ها و واکنش‌های مرتبط با آن پرداخته‌اند. در تلگرام هم با ۱۴۰۹۶ پست و بیش از 
۲۳ میلیون بازدید، پرحضورترین سریال میان چهار مورد است و پوشش گسترده کانال‌ها و کاربران 

نشان‌دهنده توجه بالای عمومی است.
ســریال‌های دیگر وضعیت متفاوتی دارند: برتا در تلگــرام جایــگاه دوم را دارد اما در گوگل 
و یوتیوب تقریباً کمترین توجه را دارد و نشــان می‌دهد که دیده شــدن آن بیشــتر محدود به 
تولید محتوا در کانال‌هاســت، نه جســت‌وجو یا مصرف فعال کاربران. از یاد رفته در گوگل پیک 
کوتاه‌مدت داشته اما نتوانســته توجه پایدار جذب کند، در حالی که در یوتیوب مصرف محتوای 
ویدئویی آن پایدارتر است. محکوم با وجود محتوای و بازدید کمتر در تلگرام، بیشترین اثرگذاری 
هر پســت را دارد و در یوتیوب نســبتاً حضور قابل توجهی دارد، یعنی بیشتر در »مصرف محتوا« 
موفق بوده تا جســت‌وجوی عمومــی. در مجموع، بامداد خمــار در تمام بســترها برنده قاطع 

 اســت، برتا و از یاد رفته وضعیت متوســط دارند و محکوم پتانســیل اثرگذاری بالا در هر پست 
را نشان می‌دهد.

تحلیل نهایی
1- بامداد خمار در تمام بســترها موفق بوده، اما برای حفظ جایگاه بهتر است به تولید محتوا 
با کیفیت بالاتــر و واکنش‌های تعامل‌محور )نظرســنجی، چالش‌های کوتــاه و میم‌های قابل 

اشتراک‌گذاری( تمرکز کند تا نسبت بازدید به محتوا افزایش یابد و وفاداری مخاطب تقویت شود.
2- از یاد رفته، فرصت رشد این سریال در تثبیت مخاطب است. افزایش تعامل مستقیم، محتوای 
اختصاصی و معرفی شخصیت‌ها یا پشت‌صحنه‌ها می‌توانست باعث افزایش حضور در گوگل و تلگرام 

شود و مخاطب ناپایدار را جذب کند.
3- محکوم، پتانسیل بالایی دارد که با تبلیغات هدفمند و محتوای ویروسی، مانند کلیپ‌های کوتاه 
جذاب، واکنش‌های میم و نقدها، به جست‌وجوی عمومی و حضور در شبکه‌ها تقویت شود. تاکنون 

مخاطب وفادار دارد اما هنوز ظرفیت وایرال شدن گسترده را آزاد نکرده است.
4- برتا نیازمند یک بازنگری کامل در استراتژی محتوا است؛ تولید محتوای جذاب، کلیپ‌های 
کوتاه، و همکاری با اینفلوئنسرها می‌تواند آگاهی از سریال را بالا ببرد. تمرکز روی وایرال شدن در 

شبکه‌های اجتماعی و ایجاد بحث پیرامون شخصیت‌ها یا داستان ضروری است.

بررسی ماه پرهیجان نمایش خانگی در سه پلتفرم تلگرام، یوتویب و گوگل: 

کدام سریال‌ها حرف اول را زدند؟

پرده نقره ای

سین میرزایی
   مرد مرده - ح


